
  متن سخنرانى هوشمند فتح اعظم در کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ايرانى

   ٢٠٠٧ سپتامبر ٢شيکاگو 

  

ّپيش از هر چيز ميخواهم از کارگزاران انجمن دوستداران هنر و ادب ايران تشکر کنم که چندين سال است 

  .نيان را گرد هم ميآورند و بديدار يکديگر ميرسانندايراکه ما 

  

ّگ ايران براى بهائيان در سراسر جهان بسيار اهميت دارد زيرا ايران وطن حضرت بهاءاللہ ادب و فرهن ّ

بنيان گذار آئين ما است و هر بهائى از هر نژاد و قومى که باشد آرزوى زيارتش را در دل مى پرورد و چشم 

ً مثلا از بيانات . ه استّبهائى که در حق کشور ما صادر شده دوختّمقدسه آثار ّائى که مکرراً در هبه وعده 

  :حضرت عبدالبهاء است که ميفرمايد

  

مستقبل ايران در نهايت شکوه و عظمت و بزرگوارى است زيرا موطن جمال مبارک "

ّاست جميع اقاليم عالم توجه و نظر احترام به ايران خواهند نمود و يقين بدانيد که چنان 

  ".م حيران ماندّترقى نمايد که انظار جميع اعاظم و دانايان عال

  

ّادب و فرهنگ ايران براى بهائيان عالم اهميت دارد زيرا زبان تعاليم و دستورات آئين بهائى بفارسى بوده 

ّحتى .   زبان از زبانهاى جهان ترجمه شده است٨٠٢است و از زبان فارسى و نيز عربى آثار بهائى به 

مريکا سفارش فرموده اند که فارسى بياموزند تا از آ ّحضرت عبدالبهاء به بعضى از بهائيان اوليه در اروپا و

  .ّبيانات حضرت بهاءاللہ بزبان اصلى استفاده نمايند

  

  : ّحضرت بهاءاللہ راجع بزبان فارسى ميفرمايند

 چه اين زبان را ستايش هرامروز چون آفتاب دانش از آسمان ايران آشکار و هويدا است "

  ".نمايند سزاواز است

  

ّبراى بهائيان عالم اهميت دارد زيرا در آثار مقدس بهائى گاه اشاره به مطالبى است نيز ران فرهنگ ايّاما  ّ

ّکه فهم کامل آنها فقط بر اساس اطلاع از فرهنگ ايران ميسر ميگردد ّمثلا حضرت بهاءاللہ عيد نوروز را .  ّ ً

ر چند بهائيان تقويم مخصوصى ه.  ّبهمين اسم نوروز عيد خاتمه روزه و عيد اول سال بهائى قرار داده اند

  .ّدارند ولى عيد نوروز اول تقويم بهائى نيز هست
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ّبهائيان ايرانى متذکر ميشويم که ما در فايده ديگرى که از اين مجمع و نظايرش عايد ميشود اينست که ما 

ّملاحظه فرمائيد که حضرت ولى امراللہ چه ميفرمايد.  قبال کشور ايران وظايفى داريم ّ:  

  

 بهاء چه در ايران و چه در خارج آن موطن جمال اقدس ابهى را پرستش نمايند و اهل"

ّدر احياء و تعزيز و ترقى و ترويج مصالح حقيقيه اين سرزمين منافع و راحت بلکه جان و 

  ."مال خويش را فدا و ايثار نمايند

  

ّ اما اين ظلم و ستم که از اول . اند رانده اند و بغربت افکنده دّحال متأسفانه از بد حادثه ما را از کشور خو ّ

پيدايش امر بهائى در ايران نصيب بهائيان بوده نبايد ما را از وظائف خويش در قبال کشورمان يعنى وطن 

ّحضرت بهاءاللہ باز دارد و بعد از اين مقدمه بايد گفت که در عصر حاضر کار بهائيان در شناساندن  ّ

 سال يکصد و پنجاهّند اهل انصاف تعاليمى را که حضرت بهاءاللہ آئينشان بسيار مشکل گشته يعنى هر چ

ّ حکومت قاجار بعالم ابلاغ فرموده اند منطقى ميشمارند و گاه حتى نوزدهمپيش در محيط منحط قرن 

 از اين روى.  نه بعنوان يک فلسفهما تعاليم بهائى را بنام دين عرضه ميداريم ّ اما چون تحسين ميکنند

ّگريزند و اعتنائى نمى کنند زيرا متأسفانه امروز اديان متداول جهان به درجه اى از انحطاط مردم از آن مي

نام دين مشهور و بين ب بصيرت مفهومى را که امروز انرسيده اند و بنحوى از واقعيات به دورند که صاحب

ظه ميکنند که چه ّحق هم دارند زيرا ملاح.  مردم معمول است مردود ميشمارند و از آن فاصله ميگيرند

 چه خونها که در ،ّظلمها و چه فجايعى بنام دين حتى بين فرقه هاى يک دين در سراسر جهان رخ داده

کتابهاى عمده اى که علماى هر .  ّجنگهاى کاتوليکها با پروتستانها و سنى و شيعه ريخته شده و هنوز ميشود

 يا مسائل عجيب و غريبى که در کتب کنندج ميو تروي اند دين از هندو و يهود و مسيحى و مسلمان نوشته

اخام و ملا حنديت و پرا در مدارس دين درس ميدهند و با آنها آنها فقه و تفسير مذاهب نوشته شده و 

بدبختى است که اين علما يعنى متوليان دين ميگويند هر کس باين از ميسازند آيا اينها قابل قبول است؟  

ّنها شک يا به آنها اعتراض نمايد مستحق آه کافران است و هر کس که در اباطيل سر تسليم ننهد در زمر

ب اليم را به دنياى بعد در اعذاب است اگر قدرت داشته باشند خود عمله عذاب ميشوند و اگر نه آن عذ

  .  ّدوزخ و جحيم محول ميکنند

  

حکمى براى بنى آدم  مين يعنى قلعۀصن حصحکه دين ّ حضرت بهاءاللہ بما فرموده ،ولى اى دوستان

 ميشود و بدست بشر مخصوصاً شاساس اديان الهى يکى است منتهى آن اساس فرامواست و فرموده که 

  . ّکارگزاران دين که بنام دين بقدرت و عزت و مال و منال رسيده اند خراب گرديد بايد تجديد شود
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در جديد و پايه گذار نهضتى جديد ّحضرت عبدالبهاء بما تعليم ميدهد که اين اديان هر يک موجد تمدنى 

 ، استّر پيشين بوده اند ولى متعلق بزمانى ديگر بوده اند که زمانشان گذشتهاّترقى و تکامل بشر در اعص

 چنانکه فصل بهار بتدريج به . همه در اساس يکى هستند و يک مقصد دارند و از يک چشمه تراويده اند

  .  د حيات طبيعت تدارک ميبيندزمستان ميرسد و بهارى ديگر را براى تجدي

  

 بلى منهم چون شما از خود . اين بيانات بما ميفهماند که آنچه امروز بنام دين تداول دارد دين نيست

 زيرا ،ّ البته نميتوانستم؟ باشم از اديان متداول جهان ىپرسيده ام که اگر بهائى نبودم ميتوانستم متدين بدين

شان به ارث يافته اند و آن ان مناسک و اوراد و آدابى ميدانند که از پدرعامۀ مردم دين را مجموعه اى از

  تقاليد پوسيده را يا از ترس عذاب يا از بهر ثواب يا فقط بر حسب عادت عامل ميگردند و غالباً تابع 

  .ّسنت اند نه طالب حقيقت

  

ناسک و آداب تازه اى ّ يعنى حضرت بهاءاللہ دينى آورده که فقط م؟ آيا آئين بهائى نيز چنين است

ّو خود حضرت بهاءاللہ اين ّبياورد و تقاليد و آداب اديان گذشته را منسوخ سازد؟  البته چنين نيست 

و ّ نموده که نيامده است و تحمل حبس و زنجير و تبعيد نفرموده که فقط دينى بر اديان ديگر دموضوع را ر

  :مايداز جمله ميفر.  نامى تازه بر فهرست اديان بيفزايد

  

بلکه لاجل ظهورات کماليه در ... اين ظهور از براى اجراى حدودات ظاهره نيامده "

انفس انسانيه و ارتفاع ارواحهم الى المقامات الباقيه و يصدقه عقولهم ظاهر و مشرق 

  ."شده تا آنکه کل فوق ملک و ملکوت مشى نمايند

لکه براى اين ظاهر گشته تا کمالاتى که در يعنى براى اين نيامده که حدودات شرعى تازه اى بياورد ب

کمون انسان مکنون است ظاهر سازد و روح انسانها را به مقامات عالى و پايدار بالا برد و به تعاليمى ناظر 

  :يا ميفرمايد.  باشد که به تصديق عقل در آيد و انسان را در هوائى ديگر پرواز دهد

  

قّ و ل امانت و راستى و پاکى قلب در ذکر حمث... ّاعمال و افعال حق مشهود و ظاهر "

ور و ديگر ما بقى احکام فروعيه در کّم و اسبق آن عند حق مذاين امور از اعظ... بردبارى 

  ."ّظل آنچه مذکور شد بوده و خواهد بود
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و تغيير ّيد حضرت بهاءاللہ مقصد از ظهور خود را بالاتر از وضع احکام شرعيه ئچنانکه ملاحظه ميفرما

  .ّاسک و مراسم قرار داده و آنها را از فروعات که در ظل مقصد کلى ظهور است شمرده استمن

  

ّاما چنانکه ميدانيد مقصد از ظهور حضرت بهاءاللہ وحدت عالم انسانى و محور تعاليمش اتحاد بشر و  ّّ

  :  از جمله چنين ميفرمايد. ّتأسيس مدنيت جهان آرا است

  

ّحق جل جلاله از براى اصلاح"  عالم آمده تا جميع من على الارض به مثابه يک نفس ّ

يا   "مقصود از اين ظهور اعظم اصلاح عالم بوده و هست: "يا ميفرمايد "مشاهده شوند

  ".فى الحقيقه عالم يک وطن است و من على الارض اهل آن"

  

معاصرش حاضر و ى وحدت عالم انسانى را در زمانى بر آورد که جهان اّحضرت بهاءاللہ ند ،دوستان عزيز

در ايران زمان ناصر الدين شاه اکثر مردم کشور بيسواد و خرافاتى و در چنگال مظالم .  آماده براى آن نبود

در ديگر نقاط جهان نيز گوش شنوائى براى شنيدن نداى يگانگى .  حکومت و سيطره علماى دين بودند

 بود و محدوده وطن برزگترين واحد مجتمع بشرى در آن زمان مرام ناسيوناليزم به اوج خود رسيده.  بشر نبود

از ايران آن زمان که نامش را هم اغلب در چنان زمانى چقدر غريب بود که کسى آنهم .  بشمار ميرفت

ّهان نشنيده بودند اعلان وحدت عالم انسانى نمايد زيرا مفهوم عالم انسانى در آئينه تصور مردم جمردم 

  ه ِچند دّ حتى از اوضاع شنداى وحدت عالم از ايران برخاست مردمه در هنگامى کزمان نمى گنجيد و 

  .آنطرف تر بى خبر بودند

  

مسئله اوطان و بعنوان يک واحد مجتمع بشرى از دايرۀ ادراک مردم بيرون بود و " عالم"نيز مفهوم در اروپا 

 صدر اعظم آلمان با هم در ّ ناپلئون سوم امپراتور فرانسه و بيسما رک. ّعظمت وطن شعار دولت و ملت بود

ّرقابتهاى استعمارى بين ممالک مقتدر زمان در کار بود ولى حضرت بهاءاللہ در چنان .  جنگ بودند

ّحال ببينيم اهل عالم چگونه با حضرت بهاءاللہ مقابله .  زمانى سراپرده يکانگى را در جهان برافراخت

ّلال آئين نوين قيام کردند و اتحاد حين جديد بر اضممردمش بدلائل شرعى و عدم انتظار ددر ايران .  نمود

 اروپاى در . امر نوزاد حمله نمودندمتحداً بر اين که وجود داشت بين امرا و علما در اين زمينه ى ّنامقدس

ّميگفت به گوينده مى خنديدند که تحقق اين افکار سخن  اگر هر کس از وحدت عالم انسانى نوزدهمقرن 

  صول وحدت جهانى دم ميزنند اگر اامروز وقتى بهائيان از .  اب و خيال استهمه خومحال است و 
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ّدعوى حضرت بهاءاللہ و مقصد از ديانت بهائى باشد ما را شنونده اى هم باشد که حاضر به شنيدن 

  .خوش باور و ايدآليست مينامد که از واقعيات جهان امروز بى خبريم

  

در عراق و بوسنيا و روآندا و بروندى و ًمثلا که را  آشوبهائى جنگهاى پى در پى در نقاط مختلف جهان و

غيره واقع شده و ميشود برخ ما ميکشند که با چنين بشر ناصالح پرخاشگر خودپرستى چگونه بزبان حضرت 

اى اهل عالم سراپرده يگانگى بلند شد بچشم بيگانگان يکديگر را مبينيد همه بار "ّبهاءاللہ ميتوان گفت 

    "؟و برگ يک شاخساريک داريد 

  

ّث کنيم که آيا اين که حضرت بهاءاللہ براى بشر معين فرموده يک حامروز ميخواهيم بحال دوستان عزيز 

سنگ گفته هاى خردمندانه و بزرگان و شاعران بلند پايه  ه همل است آيا اين جمافهمرامى شاعرانه و گز

  :ًايران است که مثلا بزبان سعدى شيرازى ميگويند

   آدم اعضاى يکديگرند                                     که در آفرينش زيک گوهرندبنى

ًاين امر بسيار مهمى است که بايد درباره اش بحث مفصل نمود و کتابها نوشت و اين امرى است که اولا  ّ ّ ّ

 امر بهائى و در ثانى براى کسانى که ازتمام بهائيان خود بايد درباره اش ذهنى روشن داشته باشند 

ّوده تحققش حتمى است و ّت بهاءاللہ فرمرحضّميخواهند اطلاعى را کسب نمايند معلوم گردد که آنچه 

ّيکى از عقايد مسلم بهائى است که  براى آنکه بگوئيم که وحدت عالم انسانى استسرنوشت جهان 

ّراه اول .  ه وارد مبحث شد آن يقين و حتم است از جمله ميتوان از دو راقّمرامى غير واقعى نيست و تحق

ما ّبر اساس ايمان است که اين راه جنبه عام ندارد و به اهل ايمان مربوط ميشود که موضوع سخن امروز 

 نافذه اى است ّخلاصه اش اينست که هر دينى بنا بر مشيت الهى ظاهر ميشود و در کلام خدا قوۀ.  نيست

شود ي مؤمن باشند آنچه از طرف مظهر ظهور الهى گفته م نفوسى که. که در قلوب و ارواح نفوذ مينمايد

قبول دارند و يقين دارند که جارى خواهد شد و اين اعتقاد را دارند که مظهر ظهور در هر عصرى قبل از 

ّتاريخ ظاهر ميشود ولى تاريخ ميسازد و گفته هايش را در عالم وجود تحقق ميبخشد و کلامش خلق 

  : ّرت بهاءاللہ ميفرمايدجديدى مى آفريند چنانچه حض

  

از حرکت قلم اعلى روح جديد معانى بامر آمر حقيقى در اجساد الفاظ دميده شد و "

  ".آثارش در جميع اشياء عالم ظاهر و هويدا

لابد امرش جارى و و چون هر مصدر وحى و الهامى اراده الهى را در کلمات خود منعکس ميسازد 

ى با اراده الهى برنتابد و على الخصوص که بقول حضرت هيچ قوه اتعاليمش عملى خواهد شد و 
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ّبهاءاللہ آنچه اظهار داشته براى نفع خود نبوده بلکه اعلانش ايشانرا بحسب ظاهر دچار بليات فوق العاده  ّ

  :فرمايدينموده م

ّاگر نفسى در آنچه از قلم اعلى در اين ظهور نازل شده تفکر نمايد يقين مينمايد اين "

ده مقصودش اثبات مقام و شأنى از براى خود نبوده بل اراده آنکه وکر نمذمظلوم آنچه 

بکلمات عاليات نفوس را بافق اعلى جذب نمائيم و مستعد کنيم از براى اصغاى آنچه 

  "که سبب تنزيه و تطهير اهل عالم است

  

يم اينست ئاهيم بگوّ اما آنچه امروز ميخو. اين مبحثى است عرفانى که بايد در موقعى ديگر به آن پرداخت

ّکه وحدت عالم انسانى و اتحاد اقوام و ملل بنحوى که حضرت بهاءاللہ فرموده يک شعار والا نيست که  ّ

ّگذاشته باشند بلکه براى حصول آن اتحاد حضرت  آرزوى نيک انديشان به آب زر نوشته و بر طاقچۀ

اين .  موده که ما را به آن مقصد واصل ميکندّبهاءاللہ طرحى جامع و تعاليمى بى نظير و بى سابقه ارائه فر

  :ّبيان حضرت بهاءاللہ را ملاحظه فرمائيد

  

 نفاقست از واى اهل عالم فضل اين ظهور اعظم آنکه آنچه سبب اختلاف و فساد "

ّکتاب محو نموديم و آنچه علت الفت و اتحاد و اتفاق است ثبت فرموديم ّ ّ."  

  

ّکه بطور کلى تعاليم حضرت بهاءاللہ داراى دو وجه استاز اين بيان مبارک چنين بر مى آيد   هايکى آن.  ّ

وحدت است از ميان بر ميدارد و احکام گذشته را که ّاست که هر سد و مانعى را که در راه حرکت بسوى 

خى و بهشتى و ظاهر و نجس ميشمارد منسوخ ميسازد و زّبشر را منقسم به تفرق ميسازد و کافر و مؤمن و دو

.  يگر احکام و تعاليمى است که ما را بسوى وحدت هدايت ميکند و به سرچشمه يگانگى ميرسانددسته د

ّباز بواسطه تنگى مجال و کمى وقت ما بدسته اول از تعاليمى که ذکر کرديم نمى پردازيم بلکه طرح جامع 

ّو جهان آرائى را که حضرت بهاءاللہ مقر الب اين تعاليم را رئوس مط.  ذکر ميکنيمفهرست وار ر فرموده ّ

ّولى امراللہ حضرت     مرقوم ١٩۵٧ تا ١٩٢١در مکاتيب و توقيعاتى که به بهائيان عالم بين سالهاى ّ

  :داشته اند جمع آورده اند که ترجمه اش چنين است

  

ّبايد دانست که حضرت بهاءاللہ فقط روحى جديد در کالبد بيجان عالم امکان ندميده 

عمومى بيان ننموده و فقط فلسفۀ مخصوصى را هر چند رسا و ّو فقط کلياتى را از اصول 

ّتوانا و عالمگير باشد بعالم عرضه نفرموده است بلکه علاوه بر آنها حضرت بهاءاللہ و 
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بعد از ايشان حضرت عبدالبهاء بر خلاف ظهورات گذشته يک سلسله قوانينى را وضع و 

ّمؤسسات مشخصى را ايجاد کرده و آنچه را که لازمۀ ّ تأسيس يک مجتمع منظم الهى ّ

ّاست بيان فرموده اند و مقدر است که نمونۀ جامعۀ آينده و اعلى وسيله براى تأسيس 

ّصلح اعظم و يگانه سازمان جهت تحقق اتحاد بنى آدم و اعلان حکومت عدل و داد  ّ

  ...در اين جهان باشد

  

 ما بواسطه تنگى مجال فقط فهرست  .ّبعد حضرت ولى امراللہ به تفصيل در آن باره توضيح ميدهند

  : ّللہ طرح فرموده است بيان ميداريمامانى را که حضرت بهاءزسابعضى از اصول 

ّ از اتحاد تمام ملل و نژادها و اديان و طبقات که در آن استقلال ّمرکب ّامعۀ متحد جهانىج •

 .ّدول عضو و آزادى و ابتکار اعضاء اتحاديه اش محفوظ بماند

که اعضايش به منزله امناى تمام نوع انسان انجام وظيفه نمايد نه آنکه خود را نّنه يک هيأت مق •

ّمتعلق به کشورى يا ناحيه اى داند و قوانينى که وضع ميکنند براى تنظيم حيات و روابط جميع 

 .ملل باشد

ّ که مصوبات هيأت مقننه را اجراّيک هيأت مجريه به پشتيبانى يک نيروى پليس بين المللى • ّ 

 نمايد

 که تمام دعاوى بين عناصر اين نظام جهان را داورى کند و حکمش نهائى  جهانىدادگاهيک  •

 .و لازم الاجراء باشد

 که با سرعتى حيرت انگيز جميع کرۀ زمين را در يک دستگاه ارتباطات و مخابرات بين المللى •

 .ّبر گيرد و از قيود ملى آزاد باشد

 .ّ مرکز اعصاب مدنيت جهانى تعيين ميشود به منزلۀيک پايتخت بين المللى •

 و علاوه بر گردداز زبانهاى رايج يکى انتخاب ابداع شود و يا  که يا زبان بين المللىيک  •

 .زبانهاى مادرى در تمام مدارس جهان تعليم داده شود

ّ تا روابط بين المللى را تسهيل نمايد و بر فعالييک نظام مشترک براى پول و اوزان و مقادير • ت ّ

 .اقتصادى بيفزايد

  :در چنين جامعه اى

 .با هم آشتى پذيرند و اين دو نيروى تواناى بشرى با يکديگر هماهنگ گردندعلم و دين  •

 .ولتها آزادند و از دخالت دشوآئينه حقايق مطبوعات  •
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ّمنابع اقتصادى جهان تحت نظم در آيد و از مواد خامش بهره برداى و استفاده شود بازار  •

 .توزيع شوددر سراسر جهان عه و هماهنگى يابد و محصولاتش بطور عادلانه فروشش توس

.   يعنى هم فقر وفاقه و هم جمع ثروت بى حساب از ميان برودتفاوت فاحش طبقاتى نابود شود •

ّثروتى که صرف جنگهاى اقتصادى و سياسى و نظامى ميشود و به هدر ميرود صرف ترقيات 

 .صولات و ازاله امراض گرددّعلمى و فنى و ازدياد توليد مح

 که بر جميع بلاد حکومت نمايد و در چنان جامعه اى يک نظام فدرالى جهانى برقرار گردد •

فرمانرواى بلامنازع منابع بسيار عظيمش باشد و مرام هاى عاليۀ شرق و غرب را در بر گيرد و 

در .  ن راغب باشدطلسم جنگ و بدبختى را بشکند و باستفاده از جميع منابع موجود در زمي

چنان نظامى زور خادم عدل و داد شود و بقايش بر شناسائى خداوند يگانه و پيروى از يک 

ّاين است هدف و مقصدى که نوع انسان ناگزير بر اثر تحرک .  کى باشدّدين عمومى مت

  .خش حيات بسويش روان است بنيروهاى وحدت

  

ّ را که براى جهان آينده ديانت بهائى مقرر داشته و  حال بر سر آن ميرويم که اين طرحى،دوستان عزيز

 کسانى که مرغ فکر و انديشه شان در ؟ بهائيان عالم آنرا ترويج ميکنند آيا باز بايد آرزوئى محال شمرد

ّسود جوئى فردى و ملى را که و  محيط محدود امروز پرواز ميکند وقتى دسائس سياسى و خود پرستى نهمي

ّ و مردم را بجان هم انداخته ملاحظه ميکنند البته دربارۀ آن شکجهان را در هم ريخته ّ اما .  ميآورندّ

ميانديشند بنحوى ديگر بشر مردمى که در جهان بينى بهائيان شريکند و در فلسفه تاريخ و سير تکاملى 

  .قضاوت ميکنند

  

يقتى و عقيدتى مطمئن چه حقه ّيد حضرت بهاءاللہ چه فرموده و پيروان آئين بهائى را بئملاحظه فرما

ّحال خداوند متعال براى بشر مقدر داشته تحقق وحدت که ً اولا فرموده است که مقصد و هدفى . ساخته ّ

ّعالم است که مقدر و سرنوشت بشر است ولى فرموده براى وصول به اين هدف دو راه موجود است و 

دن بحکم و رأى خدا است که فوراً سبب ّراه اول سر تسليم نها.  انتخاب يکى از اين دو راه با ما است

ّراه دوم راه سخت مصائب و بلايا است که بشر بر اثر غفلت از اين اصولى که   .ّحصول اين اتحاد ميگردد

  يقى که امتحان نمايد ّ مى پيمايد و راه حلى براى مشکلات خود از هر طر بوجود آمدهنجاتشبراى 

ّا آنکه راه فرارى جز تمکين بآنچه موافق با مشيت رحمانيه است نمى يابد و آنقدر مصيبت و بلا مى بيند ت

ّافسوس که بشر غافل راه دوم را پيش گرفته و امروز .  ّمان او را به چشمه فياض الهى ميراندزنمى يابد و جبر 
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 ما را در بحبوحه مشکلات و مصائب بى پايان افکنده است و اين انذار و هشدارى است که حضرت همۀ

  ...سال پيش اظهار فرموده  يکصد و پنجاه ّلہبهاءال

ّاز حق جل جلاله بخواهيد تا نفوس را از درياى آگاهى بى نصيب نفرمايد چه اگر فى " ّ

الجمله آگاه شوند ادراک مينمايند که آنچه از قلم حکمت جارى و ثبت شده بمنزله 

 هر يوم بلاى ّ و الا،ّو امنيت و مصلحت کل در آنستآفتاب است از براى جهان راحت 

  ".جديدى ارض را اخذ نمايد و فتنه تازه اى برپا شود

 و در جاى ديگر راجع به .ّدر جاى ديگر ميفرمايد اين فقره شدت خواهد نمود و عاقبت هرج و مرج است

  .ّشدت هرج و مرج ميفرمايد بدرجه اى خواهد رسيد که قلم من در وصفش مرتعش ميگردد

  

ّدر آستانه اين دوره هرج و مرجيم و اين فقره شدت خواهد نمود ولى پس از اين حال دوستان عزيز ما امروز 

ّدوره سخت و دشوار انسانها بخود خواهند آمد و ناچار تعاليمى را که حضرت بهاءاللہ بجهان عرضه کرده 

اوندى را ى خدّ همين طرح کلاًل ناچارّبلکه جهانيان در مرحله او ،بهائى شوند نه آنکه .اجراء خواهند نمود

يز را چش آکاه باشند اجرا خواهند کرد زيرا اين به اقتضاى زمان است و همه يانخذ و مبأنکه از مآبدون 

  : است که ميفرمايدالبهاءاين عين بيان حضرت عبد.  ميتوان مانع شد مگر مقتضيات زمانه را

رى را منع هر ام.  ون به مقتضاى زمان است لابد جارى ميشود ولى بتدريجچاين تعاليم "

  ".و مقاومت ميتوان نمود مگر اقتضاى زمان را

فانه با جنگ و ستيز و عذاب و بلايا همراه سّأ وحدت عالم انسانى متى اين تعاليم دربارۀجمنتها ظهور تدري

ّقدر حضرت ولى امراللہ اين موضوع را واضح بيان چ.  است و از اين ناملايمات تا مدتى گزيز  نيست

  : فرمودند

ند عواصف شديده جهان و جهانيان را سراسر احاطه نموده و غبار جنگ و ستيز هر چ"

مصائب و بلايا نسوزد و آسمان عالم را تيره و تاريک کرده ولى تا عالم امکان در نيران 

ّدول و ملل مشمئز از مکايد سياسيه و مقاصد سيئه خفيه شان نگردند و افراد بشر از هبوب  ّ ّ

 هوى و هوس پشيمان و مأيوس نشوند انوار ابدى از مشرق اين بادهاى مسموم مخالف

ّاين ظهور کلى الهى پرتوى بر عالم نيفکند و لب تشنگان عالميان بکوثر عرفان و ايمان 

ّواصل نگردند تا خسته و آزرده نگردند و متنفر از حال پر وبال خويش نشوند و تشنه و 

ّو سمو اين کلمات مقدسه تعاليم و ّسرگردان آرزوى ساحل نجات را ننمايند علويت اين  ّ

  ".چهره نگشايد و قدر و منزلتش در انظار معلوم نشود

  

 9



ار امروز پريشان و جبه اين ترتيب بهائيان از نفوس معدودى در جهان هستند که از اوضاع و احوال ناهن

جامعه انسانى را ون آتش سوزانى مى بينند که فلز چيوس نيستند و اين مسائل و هرج و مرجهاى کنونى را أم

 ئى و يکزيبا در نهايت تايزد ر اى  ميدر قالب تازهم را صو اقوام و ملل متخاند ميگدازد و ذوب ميک

چنين منطقى را بسيارى از مردم نپذيرند ّاما شايد .   بديعى زينت عالم انسانى گردندنع مانند صگىپارچ

ّ قبل از آثار بهائى خوانديم و طرح کلى بنيان آنچه چند دقيقه.  لهذا ناچار به ذکر شواهد تاريخى هستيم

  .ث کنيمحّعالم انسانى را اظهار داشتيم بايد تا جائى که وقت اجازت ميدهد درباره اجزاءاش ب

  

ّدر اول نقل قول چنين خوانديم وحدت نوع انسان به نحوى که حضرت بهاءاللہ مقرر فرم وده مستلزم آنست ّّ

اگر مفهوم وحدت نوع انسان و جامعۀ متحده جهانى در قرن .  ل يابدحدۀ جهانى تشکيکه يک جامعۀ مت

ّ در زمان حيات حضرت بهاءاللہ از درک عمومى مردم آن زمان بيرون بود اگر حتى تا نيمه قرن نوزدهم ّ

 در اين زمان هر ،ّنوز آنرا قبول نداشتند حتى به آن استهزاء ميکردند هآغاز شدّکه جنگ جهانى دوم بيستم 

و اصطلاحاتى از قبيل دهکده جهانى در عالم امروز تر و مقبول تر ميگردد بنحوى که  اين مفهوم واضحروز 

درست است که هنوز بين موافق و مخالف اين مفهوم بحث و .   بر سر زبانها استشجهان وطنى و امثال

ًيخته و بشر را متقابلا  ولى وقتى بينديشيم که امروز چگونه نيازهاى بشرى مردم را بيکديگر آم. گفتگو است

محتاج يکديگر ساخته يقين ميکنيم که بتدريج مخالفان اين سير طبيعى تکاملى تاريخ بشر تعدادشان کمتر 

نبه اش که پً مثلا ملاحظه کنيد اين لباسى که بر تن بنده و شما است پارچه اش را از کلاف نخى . ميگردد

ّآلمان آنرا خريده و يک طراح ًتاجرى مثلا در .  افته انداز مصر و پشم اش از نيوزيلند است در منچستر ب

 يا اندونزى يا تايلند و  Elsalvador ايطاليائى طرح لباس را کشيده و براى دوخت بکشورهائى چون لباس

به تمام فروشگاههاى  ميشود از آنجا حملين فرستاده است سپس با کشتى با پرچم کويت به آلمان چاخيراً 

  .اروپا ميرود

  

ًمثلا يک شرکت کامپيوترى در بنگلور هندوستان .  از اين ارتباطات بين المللى در همه شئون ديده ميشود

رسد يا وقتى ميخواهيد در نيويورک با لس آنجلس ميزى را حساب مالياتى شرکتهاى بزرگ امريکا را مي

 از آنطرف دنيا بشما جواب يک هندىّيريد اما گمريکا ميآنمرۀ تلفن رستوران را در براى غذا رزرو کنيد 

 مرسدس . يا شرکتهاى بزرگ دنيا از شرق و غرب با هم مزدوج ميشوند.  ميدهد و کار شما را راه مياندازد

بنز آلمان با کرايسلر يکى ميشود و ولووو سوئدى به جنرال موتور مى پيوندد و اين روند در جهان رو به ازدياد 

جديد قطب نمائى نيست که سمت و جهت وحدت بمنزلۀ يب جاين وضع ع آيا . است نه رو به نقصان

  عالم انسانى را نمودار ميسازد؟
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ّطرح حضرت بهاءاللہ از دستگاه بين المللى مخابراتى صحبت ميدارد که در يک آن با گوشه جهان 

يعنى  ١٩٨٠آيا رواج اينترنت در اواسط .  مرتبط ميگردد و دول و ملل نمى توانند از آن جلوگيرى نمايند

    ؟ّامى بسوى اين پيش بينى حضرت بهاءاللہ نيستگبيست و چند سال پيش 

  

فقر و جلوگيرى از ثروت فردى را پيشنهاد ّطرح حضرت بهاءاللہ تعديل معيشت يعنى از برطرف ساختن 

ّالبته اين هنوز کاملا رواج نيافته اما بذرش در جامعۀ انسانى .  ميکند تماعى و مسألۀ رفاه اج.  کاشته شدهًّ

 اجتماعى که در ممالکى مانند سوئد و ساير کشورهاى اسکانديناوى رائج گشته و در ممالک ديگر نيز بيمۀ

بواسطه آنکه مردم موازين قدمهائى در اين راه برداشته شده آيا ما را به آينده اميدوار نميکند؟  تمام اين 

   . تدبير گرديده است و خود بخود نروئيده بناچار ّار مشکلات لاينحل شده اند اتفاق افتادهچجهان د

  

ّاين فکر اول بار در جنگ اول خليج که در سال .  بحث ميکند ّطرح حضرت بهاءاللہ از پليس بين المللى ّ

 يعنى  آن جنگ يکى از مفاهيم در طرح وحدت عالم انسانى را بر سر زبانها انداخت. آغاز شد ١٩٩٠

“Collective Security”.  

  

ّهاءاللہ سخن از کنترل ذخائر جهانى و توزيع عادلانه آن بنفع عامه مردم جهان نه فقط ضرت بحطرح  ّ

وقتى که تقريباً بيست سال ّ هنوز بسيار مانده که اين طرح عملى شود اما . کشورهاى قوى صحبت ميکند

 کار شد ودچار مشکلات شديده کشورهاى جهان مخصوصاً اروپا پيش اعراب فروش نفت را تحريم کردند 

 همه جا گفتند و نوشتند چگونه ميتوان اجازه داد که مملکتى يا بعضى از ممالک ،بسيار خطرناک گرديد

  . که تصادفاً در زمين خود دارند جهان را به گروگان بگيرندىبتوانند با ذخائر ارض

  

 ۵٠ت و تا  بسيار مشکلى اس اين مسألۀ. ّصحبت از پول بين المللى در طرح حضرت بهاءاللہ رفته است

ّسال پيش کسى تصورش را هم نمى کرد اما آن  پول رائج تمام ممالک Euroه در اروپا واقع گرديد و چّ

ّ ديگرى از نفوذ طرح حضرت بهاءاللہ نيست و نميتوان پنداشت که بر اساس اين اروپائى گشته آيا نشانۀ

 آيد و در مرحله بعدى پول رايج جهانى ّتجربه ساير اتحاديه هاى در آفريقا و آسيا و آمريکاى جنوبى بوجود

  ؟بوجود آيد

  

 ّبالاخره طرح حضرت بهاءاللہ متضمن پيشنهاد حکومت فدرالى جهانى است که کشورها در اراده امور 

 آيا وقتى هر روز در اروپا ميخوانيد . ّ خود مختار و با همه در ظل يک حکومت فدرال مرکزى باشندداخلى
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تکاملى جهتى را که در سير وپا ميشود رذاکره براى تدوين قانون اساسى براى اکه چقدر بحث و مطالعه و م

ّد سوئيس مرکب از سه ملت ن و آيا کشورهاى فدرال ماناند؟ بما نمى نمايبه آن متوجه است آينده بشرى 

 داد بما ا زبان و فرهنگى ديگر تشکيلي قومى ديگر و هر استانى رافرانسه و آلمان و ايطاليا يا هندوستان که 

ّ البته هميشه در اين . نشان نمى دهد که با فراهم آمدن شرايط لازم حکومت فدرالى جهانى ممکن است

هان کنونى را جميخواهند با افکار دو قرن پيش مراحل مقاومت و مخالفت شديد است و کسانى که امروز 

  .اداره نمايند با هيچ قسمتى از اين طرحها موافقت ندارند

  

ى شده است که نتيجه اش اين تفرقه و نفاق و ّادضراه جهان نو با موازين کهنه سبب بروز تاداينست که ا

 افسوس که اين رهگذر  . که بحرانهاى امروز را بوجود آورده استکشت و کشتار و خرابى و دمار است

 عزمى جديدبا ناچار تغيير روش دهند و چنان پريشان و سرگردان گردند تا  يافت تا همه دامه خواهداچنان 

  .در بحر خروشان زمان در جهت موج شنا کنند نه در جهت عکس آن

  

نتيجه اى که ميگيريم اينست که تمام کسانى که درباره امر بهائى تحقيق ميکنند و تمام بهائيانى که امر 

شريعت ّبهائى را ترويج مينمايند و بگوش ديگران ميگذرانند بايد اين تحقيق و تبليغ را از حد و سيطره 

 اين اصطلاح امر بهائى بسيار بالاتر Bahá’í Faith  وقتى ميگوئيم امر بهائى يا. ّبمعناى اخص بالاتر برند

 وقتى ميگوئيم امر بهائى دين به مفهوم . از دين بمعناى متداول و شرعيات و احکام و حدود است

هاء ميخوانيم که ميفرمايد  ما در مناجات از حضرت عبدالب. نيز جزئى از آن است نه اصل آنصحيحش 

 ما بهائيان بايد از اساس امر خويش باخبر باشيم تا مردمى را . اين طيور نفوس را در آسمان ديگر پرواز ده

آنان آنچه را که آنان دين ميدانند ّته اند متوجه سازيم که ما نيز مانند سکه از دين بيزار گشته و گوششان را ب

ّ اما داستان امر بهائى و دعوى حضرت بهاءاللہ چيز ديگرى است که از . اريمو قبول ندارند ما نيز قبول ند ّ

ّ قوه خلاقه شباهتى ندارده در محراب و منبر ميکنند و ميگويند چقيل و قال مدرسه فراتر رفته است و به آن ّ

ّه مانع بروز اتحاد و مدنيت نچّ قوه دافعه دارد که آن. دارد که قلوب را بهم مربوط ميسازد وين جهانى است ّ

ّ مدنيت سه دارد که در ارکان کائنات نفوذ مينمايد و عواملى را که براى تأسيذّاز ميان برميدارد و قوه ناف

  .هم ميآورداعمومى بر اساس الهى لازم است فر

  

  . شما سپاسگزارمبردبارىاز صبر و 
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